
از ترانه به تئاتر   �
ترانــه،  نــوی  مــوج  هنرمنــدان 
فقط ترانه‏ســرا نبودند. ایــرج جنتی‏عطایی 
دانش‏آموختــه تئاتــر بود و شــهیار قنبــری در همان 
سال‏های ظهور زویا در دنیای ترانه، بازیگری و کارگردانی را در 
سینما می‏آزمود. زاکاریان هم از پس تعطیلی موسیقی در فردای 
انقلاب، در خانه نخســت خود، نمایش، مأمن گزید و با نوشــتن 
نمایش محبوب و موزون »سبزه دوست خوب بچه‏ها« که همسرش 
رضا ژیان آن را کارگردانی می‏کرد و اکبر عبدی در آن نقش اصلی 
را داشــت، به »رفع دل‏تنگی در غیبت ترانه« پرداخت. مدتی بعد 
امــا از ادامه اجرای نمایش جلوگیری شــد. زویــا و رضا این‌بار به 
تلویزیــون رفتند و ســریال »مثل‏آباد« را با حضــور عبدی، حمید 
جبلی و آتیلا پسیانی ساختند. اینجا نیز پس از تهیه شش‌ اپیزود، 
ســریال برای سه‌سال توقیف شــد. با چنین نامرادی‏هایی، کوچ 
اجتناب‏ناپذیر نمود. سال‏های نخست هجرت نیز در تئاتر گذشت 
و هفت نمایش‌نامه از زویا زاکاریان روی صحنه اجرا شد. با بازگشت 
ژیــان به ایران اما دریچه تئاتر به روی زویا بســته و در عوض پنجره 
ترانه گشوده‏تر شــد؛ پنجره‏ای به وسعت تخیل خلاق، احساس 
پرورده و اندیشــه بخردانه هنرمندی که کم و گزیده نوشت اما در 
سروده‏هایش هم انســان و عشق را رعایت کرد، هم به ورطه تکرار 

و تقلید نیفتاد.

ترانه‏سرای وطن �
بخش مهمــی از ترانه‏های زویا ترانه‏هایی هســتند که به ترانه وطنی 
شهره‏اند و او در آنها درک و دریافت خود از اهمیت خاک، میهن و تاریخ 
را به تصویر می‏کشد؛ ترانه‏هایی به گستره تمامیت ایران، از شمال تا 
جنوب، از »آذرآبادگان« تا »خلیج‏فــارس« و از ارس تا اروند. او در این 
ترانه‏ها ابایی ندارد که مهر و عشق خود به سرزمین مادری را فریاد بزند 
و در برابر هر آن کسی که دندان طمع به این مرز پرگهر دارد، بایستد. 
پای »مرز عشــق و شعر و شــور« و »خاک ســتارخان« که برسد، زویا 
می‏نویسد: »ای سرِ سبز وطن/ آذرآبادگان من/ از تو جدا یك‏ نفس/ 
مبادا ایران من/ روزگارت در امان/ دور از دست گزند/ پشت تو بی‏لرزه 
باد/ هم‏چنان كوه ســهند« و به تجزیه‏طلبان بدون مجامله هشــدار 
می‏دهد: »آذرآبادگان من جان جانان من است/ قیمت خون ارس رگ 
ایران من است/ خانه شمس و زرتشت، آبروی میهن است«. آنگاه نیز 
که درمی‏یابد عده‏ای می‏کوشند تاریخ و هویت »خلیج همیشه فارس«، 
ایــن »الاهه فیروزه‏دامن« و »عروس آبی‏پوش ایران« را نادیده بگیرند، 
تاریخ ایران باستان و »حرف یه عالم مرد و زن« را به شهادت می‏آورد و 
می‏سراید: »وقتی طلای قرص خورشید/ آب میشه تو ساحل اروند/ 
غروب جادویی ایران/ می‏گیره آسمونُ بند بند/ سجاده نور حنایی/ 
می‏افتــه رو صحن دماوند/ بالای گلدســته البرز/ ســیمرغ پیر اذون 
می‏گه/ رو به تمام قبله ‏هام/ اینو به هر زبون می‏گه: اشهد ان لا خلیج 

الاالا خلیج‏فارس/ میمونه دریای جنوب به اسم ما: خلیج‌فارس«. 

ترانه‏هایی سیاسی اما مصلحانه �
یکی از خصوصیات عمده در ترانه نوین ایران عطف اعتنا به مصائب 
اجتماعی و بحران‏های سیاســی اســت. ترانه زویا نیــز تهی از این 
سویه‏ها نیست اما سوگیری او درنهایت باز خطاب به تمامیتی به نام 
ایران و آینده مردمان آن است و در آن نشانی از دلبستگی‏های حزبی 
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طلا بانوی 
هـ ترانـ

زویا زاکاریان منادی وطن‌پرستی
 گفت‌وگو و دموکراسی است

25 خردادماه 1329 در محله پل چوبی تهران در خانواده‏ای آذری 
و ارمنی به دنیا آمد؛ در خانه‏ای که کســی به زبان فارســی ســخن 
نمی‏گفت. سه دهه بعد اما نام او در کنار ایرج جنتی‏عطایی، شهیار 
قنبــری، اردلان ســرفراز، منصــور تهرانــی و... در ردیف مهمترین 
ترانه‏سرایان موج نوی ترانه ایران قرار داشت. برای رسیدن به چنین 
موفقیتی البته قید تحصیل پزشکی در دانشگاه پهلوی شیراز را زده 
بود؛ به تهران بازگشــته و در دانشکده هنرهای دراماتیک تهران زیر 
نظر خلیل موحد دیلمقانی نمایش‏نامه‏نویســی خوانده بود. بعدتر 
ســراغ کلاس‏های آزاد بازیگری دانشــکده هنرهــای زیبا و حمید 
ســمندریان نیز رفت. در پی کشفی تازه در جهان هنر بود و جز این 
آموختنی‏ها، شــعر و ادبیات را نیز به‌جد دنبــال می‏کرد. درنهایت 
در ســال 1353 پایش به دنیای ترانه باز شــد؛ آن‏هم در روزگاری که 
موسیقی پاپ در اوج درخشش خود بود و نسل نوینی از هنرمندان 
در این عرصه به شهرتی فراگیر دست یافته بودند. نخستین‌بار ترانه 
»قُمــری« او با آهنگی از فرید زلاند و تنظیــم اریک ارکانت را دختر 
جوانی خواند که مالک کاباره میامی می‏کوشــید با ستاره‌‏کردن او 
نشان بدهد نقش‏اش در شهرت عالم‏گیر همسر سابقش اندک نبوده 
اســت. بعد از آن قرعه به‌نام همکاری او بــا مارتیک، دیگر هنرمند 
ارمنی افتاد؛ همکاری قابل‌تأملی که پس از قریب به نیم‌قرن و بیش 
از 30 آهنگ همچنان ادامه دارد و خود سبب شد تا گوگوش نیز به 
خواندن ترانه‏های او علاقه‏مند شــود و بدین‌ترتیب اعتبار او در این 
عرصه تثبیت شــود. این همکاری از »شاعر« شروع شد، در »فصل 
تازه« و »گهــواره من« جان گرفت و دهه‏ها بعد با شــاهکاری چون 
»کیوکیو بنگ‌بنگ« طلیعه فصلی تازه در کارنامه خواننده‏اش شد. 
بااین‌همه، همه این جنب‌وجوش‏ها با نزدیک‏شدن به بهمن‌ماه 57، 
از رونق افتاد و بر سر ترانه‏سرای جوان قصه ما که در همان روزهایی 
که »هواي شــور و شــر بود / تو اون کوچه بن‏بست« و »همه شیفته 
و سرمســت/ تو رویا مونده دربست« بودند، دو شاهکار »شب‏زده« و 
»خالی« را به ترانه ایران تقدیم کرده بود نیز همانی آمد که بسیاری 
از خواننــدگان نوظهــور در نیمه دوم دهه 1350 در ســال‏های بعد 

چشیدند؛ سکوت، تغییر فعالیت و درنهایت مهاجرت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

فرزاد نعمتــی: »پاکت بی‏تمبروتاریخ« نامی‌ اســت کــه روی کتابی که از 
مصاحبه مفصل احسان سلطانی با زویا زاکاریان و گزیده‏ای از ترانه‏های 
ترانه‏ســرای معروف ایرانی تشــکیل شــده، نهاده شــده اســت. کتاب با 
مصاحبه کتبی ســلطانی و زاکاریان آغاز می‏شود؛ مصاحبه‏ای که گاه به 
برخی جزئیات زندگی هنری زاکاریان معطوف اســت و گاه به مناظره‏ای 
دربــاره موضوعاتی چون مفهوم و طلایه‏داران ترانه نوین ایران، نســبت 
ترانه و ترانه‏سرا با سیاست و سیاستمداران، کیفیت همکاری خوانندگان 
مشــهور با ترانه‏ســرایان جوان ایران و... می‏مانــد و در ادامه ترانه‏های 
برگزیــده زاکاریان را رونمایی می‏کند. در ادامه بخشــی از مصاحبه کتبی 
10سال قبل من با احسان سلطانی، ترانه‏سرا و منتقد ترانه را بخوانید. 

Ó  میان آثار این بهترین ترانه‏ســرای زن ایرانی با آثار ســایر ترانه‏سرایان ‌
مطرح ازجملــه با آن مثلث معروف )قنبری، ســرفراز و جنتی عطایی( 
چــه فاصله‏ای وجود دارد؟ می‏توان به افزودن نام زاکاریان به آن مثلث و 
تبدیلش به مربع ترانه نوین اندیشید یا نه، از لحاظ کمّی و کیفی فاصله 
آن‏قدر هســت که مردان و زنان ترانه‏ســرای ایرانی را باید در دو سطح و 

لیگ متفاوت مقایسه کرد و بر همین اساس هم زویا زاکاریان را این‏گونه 
توصیف کرد: »بهترین ترانه‏سرای زن ایران‏زمین.«

این امر نسبی ا‏ست و بستگی به فیلتر ما دارد. می‏توان ترانه‏سرایان را به‌گونه‏ای 
دسته‏بندی کرد که یک مثلث برتر از دیگران داشته باشیم. می‏توان زویا زاکاریان 
را هم به این جمع افزود و به‌قول شما با مربع ترانه‏ی نوین مواجه بود. می‏توان به 
سمت اضلاع بیشتر رفت یا حتی می‏توان با همان مثلث هم موافق نبود و مثلًا 
یکی از آن سه را برتر از دو نفر دیگر دانست. کمااینکه به‌زعم من نیز میان آن سه 

نفر فاصله‏هایی هست.
کارنامه‏ی کاری زویا زاکاریان نقاط روشن بسیاری دارد. یکی از آن‏ها، گزیده‏کاری 
و احترام به کارنامه‏ی خود اســت. تعداد ترانه‏های او در طول بیش از 40 ســال 
فعالیت، کمتر از تعداد ترانه‏هایی است که برخی از ترانه‏سرایان دارای خط تولید 
ترانه طی سه، چهار سال روانه‏ی بازار می‏کنند. منظور بنده این نیست که کیفیت 
همه‏ی ترانه‏های زویا زاکاریان بالاست. اما تعداد اندک ترانه‏های زویا زاکاریان این 
پیام روشن را می‏تواند به ما منتقل می‌کند که او حتی‏المقدور حاضر به انتشار 
هر ترانه‏ای و همکاری با هر فردی نشــده است. وگرنه نوشتن مقادیر معتنابهی 
ترانه‏ی سطحی، تکراری و کسب درآمد از این طریق، نباید برای او کار دشواری 

باشد. این گزیده‏نویسی در مورد هم‏قطاران زویا زاکاریان نیز صادق است. اردلان 
ســرفراز، ایرج جنتی‌عطایی و شــهیار قنبری نیز در طول بیــش از چهار دهه 
فعالیت، تعداد ترانه‏هایشان بســیار کمتر از ترانه‏هایی است که انبوه‏سرایان در 
طول یک‏سوم این زمان روانه‏ی »بازار کسب‏وکار« کرده‏اند. شاید باورش برایتان 
دشوار باشد اما برخی از این ترانه‏سرایان سالانه چندده ترانه‏ی منتشرشده دارند 
که از نظر فضاسازی و کیفیت، گویی با استفاده از کاربن نوشته شده‏اند. نتیجتاً 
در بررســی کارنامه‏ی چهار ترانه‏سرای مذکور، مسئله‏ی احترام قائل بودن برای 
مخاطب و به تعبیر عامیانه، آب نبســتن به کارنامه‏ی هنری‏شــان، نباید از نظر 
دور بماند. نکته‏ی جالب‌توجه دیگر در کارنامه‏ی زویا زاکاریان، تنوع آثار اوست. 
به زحمت می‏توان ترانه‏هایی را در میان آثار او یافت که فضایی تکراری داشــته 
باشند. ازاین‌منظر او از هم‏قطاران خود نیز پیش است، چه برسد به انبوه‏نویسان. 
این مسئله‏ای اســت که به‌گمانم در میان اهل فن مغفول مانده است. بررسی 

تنوع آثار زویا زاکاریان، به نتایج جالب‌توجهی منجر می‏شود.
نقطه‏ی روشــن دیگر، مداومت زویــا زاکاریان در ارائه‏ی ترانه‏هــای دارای ارزش 
هنــری اســت. او ازاین‌حیث با ترانه‏ســرایانی کــه در طول ســالیان، به‌صورت 

جسته‏گریخته و دیرادیر ترانه‏هایی قابل دفاع نوشته‏اند، متفاوت است.
باتوجه به آن‏چه گفته شــد، شــخصاً ترجیح می‏دم همواره در کنار نام آن ســه 
ترانه‏ســرا از زویا زاکاریان نیز نام ببرم. اما همان‏گونه که عرض کردم، می‏توان به 

شیوه‏های دیگری هم این دسته‏بندی را انجام داد.
Ó  .در جایی از مصاحبه به »سبک بی‏سبکی« زویا زاکاریان اشاره کرده‏اید‌

ترانه‏سرایان سبک‏دار ایرانی کدامند؟ و دیگر ترانه‏سرایان بدون سبکی 
را که نظیر زاکاریان در آفرینش هنری موفق باشند چه کسانی می‏دانید؟

گزیده‌نویسی به سبک بی‌سبکی
گفت‌وگوی مکتوب با احسان سلطانی درباره اهمیت و جایگاه زویا زاکاریان
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عاشق رُستن، شاعر و روشن 
برای ترانه‏سرای درخشان: زویا زاکاریان

از حدود یکصدوپنجاه سال پیش تا امروز که ترانه‏سرایی 
مدرن فارسی با فرازونشــیب‏های بسیار، سیر تکوینی 
خود را طی می‏کند حضور زنان در این مســیر هیچ‏گاه 
به‌قــدر لازم و کافی نبوده و نیســت. این موضوع دلایل 
تاریخی، سیاسی و اجتماعی فراوانی دارد که می‏تواند 
موضوع یک نوشته‏ی بلند شود. اما به‌قدر اشاره می‏توان 
گفت که حضور زن در فضاهای مختلف جامعه‏ی ایرانی 
همواره تحت‏تأثیر محدودیت‏هــای بی‏جای رنگارنگ، 
عدم آمادگی نســل‏ها، کوتاهــی تصمیم‏گیران و نقص 
سیاســت‏ها بســیار کم‏رنگ و کم‏رمق جلوه می‏کند. با 
این حال در همین شرایط، در هر دوره‏ای ترانه‏سرایانی 
مهــم از میان زنــان ظهــور کرده‏اند که توانســته‏اند به 
شــکلی اثرگذار در ترانه‏ی فارســی نقش‏آفرینی کنند. 
این نقش‏آفرینی از اواخر دهه‏ی 20 خورشیدی با »منیر 
طه« آغاز شــد و تا امروز ســیری صعودی داشته است. 
جریان موســوم به »ترانــه‏ی نوین« از آغــاز دهه‏ی 50 
خورشــیدی به‌عنوان نقطه‏ی عطف تاریخ ترانه‏سرایی 
فارسی توانست بستر مطلوبی برای ظهور ترانه‏سرایان 
زن بــا معیارهای کمّی و‏ کیفی مطلوب باشــد. پویایی 
فضای شــعر و ادبیات فارســی در آن ســال‏ها در پیوند 
با تحولات شــگرف فرهنگی و اجتماعــی و رونق انواع 
موسیقی باکلام نیز در حضور پررنگ بانوان مستعد در 
این عرصه، بســیار مؤثر بوده است. با این حال همواره 
این مردان بوده‏اند که نقش‏های اصلی را در جریان‏های 

ترانه‏سرایی حتی تا همین امروز ایفا کرده‏اند. 
»زویــا زاکاریان« امــا در این عرصه، چهــره‏ای ویژه 
اســت. ترانه‏ســرایی که از ۱۳۵۴ تــا ۱۳۵۷ حدود 20 
ترانه منتشــر کرد و تقریباً نیمی از این ترانه‏ها تبدیل به 
ترانه‏های شــاخص جریــان مهم ترانه‏ی نوین شــدند. 
همین آمار غیرقابل‏انــکار و درعین‌حال منحصربه‏فرد 
اســت که او را در کنار چند ترانه‏ســرای مــرد، بر قله‏ی 
ترانه‏ی نوین نشــانده است. زویا نه به‌واسطه‏ی پرکاری، 
بلکه با اتکا بر توانایی‏های سرایش و تفکر عمیق حاضر 
در ســروده‏هایش و به اعتبار کیفیت فرمی و محتوایی 
آفریده‏هایــش بــه چنیــن جایگاهی رســیده اســت. 
جایگاهــی که نه پیش و نه پس از او هیچ زنی نزدیک به 
آن هم نشده است. به گمان من حتی مردان ترانه‏سرای 
تاریخ ترانه‏ی فارسی نیز جز یکی، دو چهره‏ی شاخص 
بعید است ادعای هم‏آوردی با او را داشته باشند. البته که 
همواره چنین رویکردی در ارزیابی جایگاه زویا زاکاریان 
توسط عده‏ای هم غیرقابل‏قبول و اغراق‏آمیز تلقی شده 
و خواهد شــد؛ به‏ویژه آن‏هایی که اساساً جریان ترانه‏ی 
نوین را هم‏تراز با شعر و حتی تصنیف فارسی نمی‏بینند 
یا با معیارهای مردم‏پســندانه‏ی صرف و فراگیرمحور به 
ترانه می‏نگرند. امیدوارم فرصتی دســت دهد تا چنین 
ادعایــی بــا معیارهــا و مصادیق موجود به سنجشــی 

منصفانه برسد.
زویا زاکاریان در قامت یک نمایشنامه‏نویس برجسته 
نیز در همان فرصت‏های محدود و‏ کوتاهی که داشــته 
توانایی‏هایــش را با آثاری شــاخص و مانــدگار به اثبات 
رسانده است. وجهی از ویژگی‏های هنری او که بی‏شک 
در کیفیــت ترانه‏هایش نیز بســیار مؤثر بوده اســت. با 
این حال با دوری زاکاریان از ســرزمین مادری و حذف 
بســترهای لازم برای خلق و اجرای نمایش‏نامه‏هایش، 
بار دیگــر و این‏بــار دور از وطن از اواخــر دهه‏ی 60 به 
خلــق ترانه‏های ناب پرداخت. عمــده‏ی ترانه‏های زویا 
در دهه‏های 70 و 80 خورشــیدی منتشــر شــدند که 
ادامه‏ی همان کارنامه‏ی درخشــان دهه‏ی 50 او بودند 
و موقعیت‌اش را به‌عنوان برترین ترانه‏ســرای زن ایرانی 

تثبیت کردند. 
زاکاریان هیچ‏گاه تلاش نکرده‏ است تا از منظر زبانی 
و فرمی به سبکی فردی برســد. فرم و زبان ترانه‏های او 
همیشــه به‌تبع موضوع و مضمونی که به آن پرداخته، 
شکل گرفته اســت. نگاه او به موضوعات مختلف فارغ 
از اســتثنائاتی بســیار اندک، فرای ملزومــات مارکت و 
هیجانات فصلیِ اجتماعی، سیاسی و حتی شخصی 
است. او حتی هیچ تلاشی برای ارائه‏ی جنسیت خود 
در مضمون‏پــردازی آثارش نکرده اســت و‏ مجموعه‏ی 
همین رویکرد‏های خردمدارانه است که او و ترانه‏هایش 

را از فضای غالب ترانه‏سرایی فارسی متمایز می‏کند. 
افســوس که زمانــه، او را نیز مانند بســیاری دیگر 
از بزرگان این ســرزمین از کشــورش دور نگاه داشته و 
سال‏هاســت که فضای فرهنگ و هنر ایــران از حضور 
درخشــان چنین ســتاره‏ی بی‏بدیلی محروم است. با 
ایــن حال تأثیر او در ترانه‏ی امــروز و آینده، عمیق بوده 
و هســت. امیــدوارم پرداختن به نقش درخشــان زویا 
زاکاریان در تاریخ ترانه‏ی فارسی مبدأ آفرینش ترانه‏هایی 
متعهد به اندیشــه و هنر و ظهور ترانه‏ســرایان و بانوانی 

چون او و در مسیر او باشد.
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